
 

اهمیت    آن  و ساختار کاربرد  باشدپرکاربرد در زبان عربی اسم تفضیل می  های مشتقیکی از اسم 

شود، علمای صرف شروطی  برای فعلی که اسم تفضیل از آن مشتق می  دارد.  ای در معنایشویژه 

نظر های مغایر با شروط مذکور، اجماع و اتفاق هرچند کاربرد برخی اسم تفضیلکنند که  میبیان  

بر مدنظر قراردادن  برای تحلیل کارکرد اسم تفضیل، علاوه.  است  پژوهندگان علم صرف را برهم زده

فعل مورد مفاضله بر وزن    هایی است که خود از مورد بحث از اسم تفضیل  این نکته که اسم تفضیل 

کارگیری یکی از الفاظ اشد، أکثر، »أفعل« ساخته شده و یا اسلوب تفضیلی ترکیبی است که با به

آورده شده؛ باید به ساختار نحوی متفاوت هر    تمییزهمراه مصدر فعل موردنظر در قالب  أقل و..... به

توجه   نگاه ساختارگرایانهداشتکاربرد  از    ؛  یکی  فوق،  از وجوه  در هریک  تفضیل  اسم  کاربرد  به 

این منظور سه گام؛  سخن استبرای کشف معنای موردنظر صاحب   هاراه ترین  مهم برای    و   که 

دادن دلالتی که در  نشان   و  برقرار ساختن ارتباط موجود بین اجزا  کلام،ساختار    ی استخراج اجزا

اجزای کلام   ضمن استخراج  ست کهاآن   براین پژوهش    .شوداست، برداشته میکلیت ساختار اثر  

البلاغه از نظر ساختار  نهج  های البلاغه کاربرد اسم تفضیل در نامه نهج  ی هادر نامه اسم تفضیل  حاوی  

غیرحقیقی   ساختار در کاربرد معنای حقیقی وو تأثیر این  دهد  بررسی قرار    معنا مورد تحلیل و  و

نهجنامه   در راهای  نماید.  البلاغه  موجود   بررسی  نسخ  خوشنویسی  بازشناسی  پژوهش  این  در 

 شود.االبلاغه نیز انجام می نهج
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البلاغه و بازشناسی خوشنویسی نسخ موجودهای نهجکاربرد اسم تفضیل در نامه 499   
   و همکاران لیلا قنبری 

 مقدمه 

در  بی بلاغت  و  فصاحت  آفرینش  در  عامل  مؤثرترین  واژشک  و چینش  گزینش  عبارت   ها ه کلام،  تر  هاو    ی هاب یکو 

ها و ساختارهای زبان نتوان جایگزینی برتر  که در بین دیگر سازه  ی اگونهمتناسب با غرض و معنای موردنظر است؛ به 

سا ادبایی  بکلام است و چههای زبانی و ادبی صاحبسخن، بیانگر توانایی  ی سازابر شیوها یافت. این امر علاوهبرای آن 

 ة هایی نو، دامن جدید و با خلق ترکیب   هاییژه اندیشمند که در این حوزه دست به ابداع و نوآوری زده و با آفرینش وا

به زیور فصاحت    است که    یکی از آثاری    البلاغهنهج  افزایند.زبان را گسترش داده و بر غنای هرچه بیشتر آن افزوده و می

کلام   .بندی شده استدستهت  کلما  و  هاها، نامهبهقسمت خط  سه  دراین مجموعه    بلاغت آراسته است. محتویات  و

نظیر که آن را »فوق کلام  انسجام بی  فصاحت و  و  ، زیباییاول  خصوصیت ویژه دارد:  دو   السلام()علیه   نیرالمؤمنیام

تنها در آن زمان که پس از  نه  کهی طورانگیز آن به تأثیر و نفوذ شگفت  دوم،  دون کلام خالق« قرار داده و  مخلوق و 

  ةاوج قل  لفظ،  ثی البلاغة کتابی نیست که تنها از حنهج  دهد.قرار می  ریتأثتحت   را ای  شنوندهقرن هنوز هم هر  چهارده 

آنچه که در این    .رو قرآن استمضمون این کتاب شریف نیز تالی و دنباله   بلکه محتوا و  فصاحت را فتح کرده باشد،

برای بیان اشتراک دو    باشد کهگیرد اسم تفضیل است که جزء یکی از انواع مشتقات میی قرار می پژوهش مورد بررس

باشد. همچنین نوع خطوط کاربردی در نسخ موجود چیز در یک صفت همراه با زیادی این صفت در یکی از این دو می

 گیرد.البلاغه نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار می نهج

گوید: »هو المبنی علی أفعل لزیادة صاحبه علی غیره فی الفعل،  الدین استرآبادی در تعریف این اسم مشتق می رضی

البلاغه در موارد زیادی در اصل و  های نهجاین اسم در نامه (. 447/ 3: 1398أی فی الفعل المشتقّ منه« )الأسترآبادی،  

معنای    ریدر غ دیگری نیز وجود دارد  که  است؛ اما موارد  فته  کار ربه   بیشتر  یا  دو چیز   بین   برتری   باب خودش یعنی

به و  خودش  علاوه کاررفته  آن،  کارکرد  تحلیل  تفضیل    مدنظربر  برای  اسم  که  نکته  این  اسم   موردبحث قراردادن  از 

ا هایی  است که خود از فعل مورد مفاضله بر وزن »أفعل« ساخته شده و یا اسلوب تفضیلی ترکیبی است که بتفضیل 

کارگیری یکی  از الفاظ اشد، أکثر، أقل و..... به همراه مصدر فعل موردنظر در قالب تمییز آورده شده؛ باید به ساختار  به

کار گرفته  نحوی متفاوت هر کاربرد توجه داشت؛ اینکه کلامی که در آن اسم تفضیل نکره و همراه با »مِن« تفضیلیه به

عنوان  ال« آورده شود که در این صورت اغلب به»   اضافه شده و یا اسم تفضیل با   شده باشد؛ یا به اسمی نکره یا معرفه

رسد معنای تفضیلی خود را نداشته باشد که نگاه ساختارگرایانه  نظر می شود و بهصفت برای اسم قبل از خود آورده می 

سخن است.  برای کشف معنای موردنظر صاحب   هاراه   نیترمهم به کاربرد اسم تفضیل در هریک از وجوه فوق، یکی از  

ها  مختلف آن به بررسی موردی برخی نامه  و حالاتاست ضمن بیان قواعد مربوط به اسم تفضیل   بر آناین پژوهش  

باتوجه بیان کند.و مجازنمود آن در معنای حقیقی    ،یی اسم تفضیلو معنابه تحلیل ساختاری  پرداخته و  را  در    ی 

اسم    در بحثی درمورد مشتقات و انواع آن وجود دارد که  اگسترده ی  هابحث وی قدیم و جدید  ی صرفی و نحهاکتاب 

الدین استرآبادی، الکتاب سیبویه، شرح الکافیه رضی   ازجمله:  ؛بحث شده است  مشروحاً  آندرباره ساخت و کاربرد  تفضیل  

 . ....   الوافی و عقیل، النحوشرح ابن
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مربوط به آن  و قواعدحالات  ،  ساختار  ،خود بحث مفصلی را در مورد اسم تفضیلرضی در جلد سوم کتاب شرح کافیه  

به ساختارش از معنای تفضیلی خود خارج شده  فوق به مواردی که اسم تفضیل باتوجه  بر موارد آورده است که علاوه 

ات ازجمله اسم تفضیل  م( نیز به بحث مشتق1998است پرداخته است. سیوطی در کتاب المزهر فی علوم اللغة و انواعه )

م( در مورد اشتقاق لغوی مطالبی را  2006. سید احمد الهاشمی در کتاب القواعد الأساسیة اللغة العربیة ) پرداخته است

از آثاری که به شکل خاص به  بیان کرده است که در آن به بحث اسم تفضیل و صیاغ آن پرداخته است. همچنین  

نهج مختلف  اسم  ویژهبهالبلاغه  موضوعات  پرداخته  ی هاکاربرد  از:عبارت ،  دانمشتق  »أبنیة رساله  اند  عنوان  تحت  ای 

کلیة الآداب جامعة البصرة. در آن ،  ( میثاق علی عبد الزهرة الصیمریّه  1423البلاغه دراسة دلالیة« )المشتقات فی نهج

ی اسم تفضیل و معان  و ساختار تحلیل  است؛ اما به  اصل المشتقات و دلالات آن پرداخته  ،  تحدید المشتقات،  به مشتقات

 آن نپرداخته است و فقط به تعریف اسم تفضیل و انواع و حالات آن اشاره کرده است.  

تمرکز بر روی رفتار واژگانی    البلاغه«، باشناختی واژگان نهجهای معنی ی تحت عنوان »میدانادر مقاله (  1387محمدی )

در استخراج معانی مختلف    ،شود  کشفالبلاغه  مختلف نهج   از فقرات  که چنانچه این رفتارهاتا نشان دهد  است  کوشیده  

اخلاقی یا اعتقادی در هر متن رفتار جدیدی دارد که این رفتار برگرفته از عوامل    ةهای معانی واژ دایره  کردن مشخصو  

،  « دیالحدیالبلاغه ابن اب »بنای مشتقات در شرح نهج  ای تحت عنوانمقاله  در (  1389. خرمی )زبانی استدرون و برون 

نظران دور مانده  ازچشم غیر صاحب  کند که غالباًدقیقی اشاره می  به نکات زیبا و  در شرح و توضیح بنای مشتقات بعضاً

  و  »سادَة  ماد   فاعل ازفرضاً اسم  ها پرداخته که چراهای غیر قیاسی به علل تغییر بنای آندر بنای اسم فاعل  مثلاً  ؛است

که    »ضَیِقَ«   ةماد  چرا از  یا  جیّد«؟   وزن فعیل »سیّد و   بار بریک   شود ومی  جائد« بنا  فاعل »سائد و  وزن بار بر یک   جادَ« 

غیرقیاسی    شارح به بنای .  مواردی از این قبیل   رفته؟ و  کار»ضائق« به   قرآن مجید   در  است،  فاعل قیاسی آن »ضَیّق«   اسم

و دارد  بیشتری  توجه  از  صفات  هریک  نمونهآن  برای  استهایی  ها  نهج د  هرچن  ؛ آورده  مترجمان  او  البلاغه  برخی  با 

 انجام نشده  ،البلاغه پرداخته شده باشدنهجهای  نامه معنایی    تاکنون اثری که به بررسی ساختاری و  عقیده نیستند.هم

 .است

  مباحث نظری.  1

 اسم تفضیل. 1.1

الدین  رضی. باشدمی دو  از این  در یکیصفت همراه با زیادی این صفت  در یک   دو چیزاسم تفضیل برای بیان اشتراک 

: »هو المبنی علی أفعل لزیادة صاحبه علی غیره فی الفعل، أی فی الفعل گویدمی استرآبادی در تعریف این اسم مشتق  

چنین    و نحوی صرفی    لغوی و  در منابعمورد معنای لغوی اسم تفضیل    (. در3/447:  1398المشتقّ منه« )الأسترآبادی،  

تَفْضِیلاً إِذا حکَمْتَ له بذلک أَو   على غیره  فَضَّلته :شودمیگفته   ،باشدمیتفضیل در لغت مصدر فَضَّلَ یُفَضِّلُ  آمده است:

فارس گفته است الفاء و الضاد و اللام  ابن  .(525/ 11منظور،علیه: أزاد )ابن   صیَّرته کذلک، وجعلته أفضَلَ منه، و أَفْضَل 

، یَفْضُل  ، و ربما قالوا فضَِلَ ءُ یَفْضُلالشّى   : الزِّیادة، و یقال: فضََل الفَضْل   ء. و من ذلک أصلٌ صحیح یدلُّ على زیادةٍ فى شى
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-ه  لتطول على غیرک، و قال الله: اضُّلو َ .الفَضْل  ( و الفَضِیلة: الدرجة و الرفعة فی4/508:  1404فارس،)ابن  و هى نادرة

 علیکم فی القدر و المنزلة، و لیس من   الفَضْلُ   معناه: یرید أن یکون له  .(44)مؤمنون:  « عَلَیْکُم  یَتَفَضَّلَ  زَّوجل :»یُرِیدُ أنَْع

 (. 44: 1409، راهیدی )  و التطول الإِفْضال الذی هو بمعنى التَّفَضُّل 

ارائه    ،اصطلاحی اسم تفضیلدر مورد معنای   تعریفات متعددی  از اسم    هیبویس  ی اند؛ ولکردهنحویان  تعریف دقیقی 

مجرى   ،جرى من الأسماء التی تکون صفة  هذا باب ما   :گویدمیبابی دارد که    در کتابش  و فقطتفضیل ارائه نکرده است  

.  خیر شیء وأفضل شیء وأفعل ما یکون وأفعل منک  :أفعل شیء نحو  و   …وذلک أفعل منه    ،الأسماء التی لا تکون صفة

 (. 2/24 :1402، )سیبویه

بابی تحت عنوان مسائل   مبرّد هم به تبعیت سیبویه تعریفی از اسم تفضیل ارائه نکرده است و فقط مسائل آن را در 

ما اشتق من فِعل، لموصوف بزیادة    :اسم التفضیل:  حاجب گفته استابن.  (3/248  :1963،  مبرّد)أفعل بیان کرده است  

که گفته   آن استسزاوارتر  :  استرآبادی گفته است  الدینرضی .  (3/447:  1398  ،ی الأسترآباد)  أفعل :  هو  و  ،علی غیره

شرٌّ،   فیدخل فیه: خیرٌ، و،  ی فی الفعل المشتق هومنهأ،  یادة صاحبه علی غیره فی الفعلزالمبنی علی أفعل ل  هو:  شود

هشام الأنصاری  ابن  .همان()  قد یستعملان علی القیاس  و  ،أخیَر وأَشرّ؛ فخففا بالحذف لکثرة الإستعمال:  الأصللکونهما فی  

است:  در گفته  تفضیل  اسم  والزیادة»   مورد  المشارکة  على  الدالة  و 312  :1420،  الأنصاری )  « الصفة  در    (.  ازهری 

  :1425،  « )الأزهری لزیادة صاحبه على غیره فی أصل الفعلالوصف المبنی على أفعل    هو  و» :  است  التصریح گفتهشرح

 ،أو تنقیصاً کأقبح  ،تفضیلاً کانت کأحسن  ،ثم صارت هذه الترجمة فی الاصطلاح إسماً لکل ما دل على الزیادة  ،(2/100

از اسم تفضیل    ی ترواضحف  ی (. احمد حملاوی تعر50/ 2:  1953،  الخضری )   « شر خیر و» کـ    ،أفعلإن لم یکن على وزن    و

أحدهما على الآخر    و زاد  ،هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أن شیئین اشترکا فی صفة:  گویدو میآورده است  

  أفعل   هو اسم مشتق على وزن: » گویدو میعباس حسن نیز او تقلید کرده است  ،  (54  :1956،  )حملاوی   فی تلک الصفة 

 (. 395/ 3 :1422 ،حسنعباس  ) « أحدهما على الآخر فیه و زاد  ،یدل فی الأغلب على أن شیئین اشترکا فی معنى

در    نیاست؛ بنابراأفعل ذکر نشده    مؤنثمحمد عبدالمجید گفته است در تعریفات ارائه شده از اسم تفضیل وزن فُعلی  

فی   -یدل    ،للمؤنث  یو فعلللمذکر  أفعل  اسم مشتق من المصدر على وزن    شامل اسم تفضیل چنین گفته است:  فیتعر

فی کما یدل   ،وزاد أحدهما على الآخر فی تلک الصفة وقد لا یدل على ذلک ،على أن شیئین اشترکا فی صفة  -الأغلب 

صور والدوام  - ه  أغلب  الاستمرار  واللغة)  .على  الکریم  القرآن  بین  التّفضیل  البلقاء  :ظاهرة  جلدمجلة    شماره،  (9)   ، 

(1،)2002 .) 

 ارکان اسم تفضیل. 1.2

 ؛ هی اسم مشتق و أفعل صیغة -1

 ؛شیئان یشترکان فی معنى خاص -2

 .زیادة أحدهما على الآخر فی هذا المعنى الخاص -3
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 (. 3/395  :1422 ،حسنعباس  )  .المفضل علیه أو المفضولوالآخر یسمى  ،المفضلوالذی زاد یسمى 

 حالات اسم تفضیل. 1.3

 ؛مایکتفی منه بذکر المُفضَّل دونَ المُفضّل علیه-1

 ؛ ماحذف منه المفضل علیه -2

 ؛ المفضلّ علیه مایذکر فیه المُفضّل و -3

 تحلیل ساختار کاربرد اسم تفضیل. 1.4

 ؛ اسم تفضیل مضاف به اسم جنس-1

 ؛اسم تفضیل نکره وهمراه بامنِ-2

 ؛ و تمییزمِن  و بدوناسم تفضیل نکره -3

 ؛ تمییز همراه با  اسم تفضیل نکره و-4

 ؛ اسم تفضیل معرّف به ال-5

 .اسم تفضیل به شکل جمع-6

 شروط ساختن اسم تفضیل.  1.5

فعلی که صیغه تعجب ساخته   از و   دارد  ی اژه یوشرایط    ،شودمی آن اسم تفضیل ساخته   عربی از  در زبانفعلی که   

  آثار نحویان این شرایط را بدین شکل آورده است: که در شودمیأفعل تفضیل نیز ساخته  ،شودمی

ازوصفی که فعلی برای آن وجود ندارد شاذ وخلاف  یا  ازغیر فعل    )ساختن آن،   وشذَّ مما لافعل لهأن یکون له فعلً  -1

قُمن« »  چراکه »أقمن« از ؛باشدمی یعنی او بفلان چیز سزاوارتر است شاذ : أحققاعده است( ومثال »هوأقمن بکذا أی 

والرجل    ،إحتراز من: أیدَی، وأرجَل، من الید،  فقولنا: جاءَ منه  فعل  :رضی گفته است  .که فعل نیست ساخته شده است

یستعمل  لم،  « آبل من حنیف الحناتم»   :قولهم  وکذا  ،شاذ   ،من الحَنکَ  ،أی آکلهما  ،أحنک الشاتین  :قولهم  و   ،فإنه لم یثبت

 (. 3/448: 1398)استرآبادی، علی ماقال سیبویه ، منه فعل

أخرجَ و    ومانند إستخرج    د؛ی مزاز فعل غیرثلاثی مجرد که شامل ثلاثی  ،  فعل ثلاثی باشد)  أن یکون الفعل ثلاثیاً   -2

 تبع آن صیغه تعجب ساخت.و بهرباعی مجرد مانند دحرجَ و رباعی مزید نمیتوان أفعل تفضیل 

  اند کرده طور مطلق منع  دارند که بعضی آن را به  نظراختلافمزید    یاز ثلاثالبته نحویان درباره ساخت اسم تفضیل  

هو :  کقَولهم  ،داندمی مطلق جایز    صورتبه را  أفعَلَ«  »   ، سیبویه ساختن أفعل تفضیل ازانددانسته را جایز  آن  ی اوعده 

جواز بناء أفعل    ،نقل عن المبرد والأخفش  و  (.99/ 4:  1402،  سیبویهبه  نگاه شود  )  أولاهم للمعروف  أعطاهم للدینار، و
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لعدم السماع وضعف التوجیه    ،ولیس بوجه ،قیاسا  ،هما  نحو  استفعل و  کانفعل و  ،التفضیل من جمیع الثلاثی المزید فیه

 (.451/ 3: 1398، )الأسترآبادی  فیه بخلاف أفعل

تام فعلی است که نیاز به یک رکن مرفوع   از فعل مراد  .  از افعال ناقصه مانند کان، صار نباشد()   جاء منه فعل تامّ  -3

شوند ناقص نامیده می  ،منصوب هم دارندرکن مرفوع  نیاز به رکن    برشدن معنایشان علاوه افعالی که برای کامل  دارد و

 ها فراهم نیست.آن  شدن اسم تفضیل ازشرط ساخته  و

مثل ما   الدواء، بمعنى: ما نفع، و؛ سواء أکان النفی ملازمًا له، أم غیر ملازم؛ مثل: ما عاجمثبت باشد() غیرلازم للنفی -4

الغائب، فالفعل الأول، و   ملازم للنفی فی أغلب أحواله، لا یفارقه إلا نادرًا، و  « یَعیِج» الذی مضارعه:    « عاج» هو:    حضر 

 (. 3/350: 1422، )عباس حسن یستعمل بغیر النفی کثیرًا فی هذا الترکیب وأشباهه مسبوق بالنفی، و  « حضر» الفعل: 

لیس    و  ،بئس  ،غیرمتصرف مانند نعمافعال    از  باشد و  کاررفتهبه   آنمضارع    های ماضی و غه یص  یعنی  باشد؛متصرف  -5

 (. 3/499:  1398، الاسترآبادی ) أنعم وأبأس، وألیس: شودبنابراین گفته نمی ،شود ساخته نمی 

  :فإنَّه لا یقال  ،طلعت  غربت الشمس و   :إحتراز عن نحوقابلیت برتری داشته باشد(  )  ؛التفاضل  و  قابل معناه للکثرة  -6

 ؛مات وفنی: لایصاغ مما لاتفاوت فیه نحو. (448: )همان  ولا أطلع  ،الشمس الیومَ أغرب منها أمس

 ؛ضُرِبَ، وجُنَّ« »  فعل مجهول ساخته نمیشود مانند: از معلوم باشد و -7

عوَِرَ والعَمَی؛  :  زینت دلالت نکند( مانند  عیب و  عیب و  رنگ و  )بر  ألاّ یکون الوصف دالاً على لون أو عیب أو حِلیة  -8

العیوب    لا یبنى أفعل التّفضیل من الألوان و»   :الأولى أن یقال  :رضی گفته است  ،دارند  نظراختلاف علما در این شرط  

 : نحو   (شودمی عیوب باطنه اسم تفضیل ساخته    از )  فإن الباطنة یبنى منها أفعل التّفضیل   ،الظاهرة دون الباطن الباطن

کأحمق حمقاء فلا یطرد    ،مع أن بعضها یجیء منه أفعل لغیره التّفضیل أیضاً .  فلان أبلد من فلان وأجهر منه وأحمق  

بیاض نزد کوفیون    لفظ سواد و  ساختن اسم تفضیل از دو.  (3/450،  استرآبادی )  « أیضاً تعلیله بأن منهما أفعل لغیره

 .(451-450همان،) باشدمی جایز ولی نزد بصریون شاذ 

 آورده است:  چنیناین  تیدر دو بو صیغه  تعجب را  لیتفضمالک شروط اسم ابن

 وَصُغهُما ِمن ذی ثَلاثٍ صرّفا         قابِل فضلٍ تمَّ غیر ذی انتفا

 (. 144/ 2: 1383عقیل،سالک سیل )ابن  ری و غأشهلا«     »  وغیرِ ذی وَصفٍ یضاهی

  هاییتفضیل که ابتدا اسم    شودمیبدین شکل عمل    را ندارندکه شرایط فوق    هاییفعل از  اسلوب تفضیل    کاربردن بهبرای  

تمییز به شکل منصوب    عنوانرا به   موردنظرمصدر فعل    و آنگاهیکی را آورده    ،کندیمیاقلة صفت دلالت    بر کثرتکه  

 .برندی کار مبه
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 حالات اسم تفضیل. 1.6

کار گرفته شده باشد؛ مانند آن اسم تفضیل نکره و همراه با »مِن« تفضیلیه بهکلامی که در  ،  ال( واضافه)  مجرد از-1

ها به شکل  »هذا الطالبُ أکبرُ منِ جعفرٍ« و »هذان الطالبان أکبرُ مِن جعفرٍ« در این کاربرد اسم تفضیل برای تمام صیغه 

 ؛رودکار میمفرد مذکر به

صفت برای اسم    عنوانبهصورت اغلب    در اینال« آورده شود که  »   اسم تفضیل باحالت    در اینهمراه با )ال( که   -2

 ؛ مانند: »أنت َ الطّالب الأفضلُ«  ،نداشته باشد را معنای تفضیلی خود رسدمی نظر و به  شودمی از خود آوردهقبل 

 

حالت جایز است اسم تفضیل  برای تمام   در ایناسم تفضیل به اسمی معرفه اضافه شده باشد که    ،اضافه به معرفه-3

النّساءِ أو   صیغه ها مفرد مذکر بیاید وجایزاست با اسم قبل از خود یعنی مفضَّل مطابقت کند. مانند »فاطمةُ أفضلُ 

 .فُضلاهنَّ« و »مکةُ و المدینةُ أشرفُ المُدنِ أو أشرفا المدنِ« 

در  ، »المتعلمة أنفعُ امرأةٍ« و   مانند »المُتعلمُّ أنفعُ رجلٍ ؛اسم تفضیل به اسمی نکره اضافه شده باشد  -ضافه به نکره ا-4

الیه یا همان مفضَّلٌ علیه باید از  رود؛ ولی مضافکار میها، مفرد مذکر بهصورت هم اسم تفضیل برای تمام صیغه  این

 .عدد با مفضَّل مطابقت کند نظر جنس و 

 تفضیل از معنایخروج اسم تفضیل . 1.7

 صفت  ای  فاعل  اسمتفضیل باشد که مؤوّل به    از معنای مجرد  ،  منِ و)ال( و اضافه    ازعاری  ،  جایز است استعمال أفعل

این    شودمیمشبهه   مبرد  قکه  اول    داندمی   یاسیرا  قول  که  است  سماعی  دیگران  نزد  . باشدمی  ترح یصحولی 

 أکبراَ   قبحتم یا آل زید نفراً      ألام قوم أصغراً و: گفته شده است .  (3/459:  1398، )الأسترآبادی 

  أی عالم بکم. ربُّکم أعلمُ بِکُم -تعالی -کقوله و  فهذا سبیل هذا الباب ، یرید صغیراً وکبیراً

متصل به من باشد  عاری بودن آن از معنی تفضیل صحیح    ایو  به نکره باشد    اضافهپس اگر اسم تفضیل مقترن به ال یا  

 باشد.نمی

   ها نامه تحلیل . 2

 امام )ع( به بعضی از سران سپاهش:  ی هااز نامه 

  إِلَى  أَطَاعَکَ  بِمَنْ  فَانْهَدْ  الْعِصیْاَنِ  وَ  الشِّقَاقِ  إِلَى  بِالْقَوْمِ  الْأُمُورُ  تَوَافَتِ  إِنْ  وَ  نُحبُِّ  الَّذِی   فَذَاکَ  الطَّاعَةِ  ظِلِّ  إِلىَ  عَادُوا  فَإِنْ  -1

  عَنکَْ، تَقَاعَسَ عَمَّنْ مَعَکَ  انْقَادَ بِمَنِ استَْغْنِ وَ عَصَاکَ مَنْ

 (.4نُهوُضِهِ )نامه  مِنْ أغَْنَى قُعُودُهُ وَ مشَْهَدِهِ مِنْ خَیْرٌ مَغیِبُهُ الْمُتَکَارِهَ فَإِنَّ
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نامه چهارم حضرت که آن را به بعضی از سران سپاهش نگاشته است »خیر« اسم تفضیل است که   در تحلیل ساختار

در  ؛  مُفضّل علیه »مَشهد« است که بعد از مِن تفضیلیه آمده است »مَغیب« و  و مفضلاست    قرار گرفته  دو متضادبین  

است   قرار گرفتهنُهوض« »  و « کلمه »قُعود  تفضیل »أغنی« همراه با »مِن« تفضیل بین دو و اسماست  ن یچن زین ادامه

  محتواى نامه روشن است. امام داده است.    ی و برترتفضیل    ی گری بر دیکی را    دو متضاد  سه یبا مقااسم تفضیل    نیو ا

  هاآن نخست. کند ایستادگى شورشى گروهى مقابل در  که دهدمیبه یکى از فرماندهان لشکرش دستور  (السلامعلیه )

 .خود بنشاند ی جا  سر  بر را هاآن  نظامى نیروى  با نپذیرفتند اگر  و گردند باز راست   راه به که  کند نصیحت را

فرماندهى لشکر را نیز برعهده داشت و لذا مرحوم    حالنی درع حنیف فرماندار بصره بود که  بنمخاطب این نامه عثمان 

: مخالفان را )کسانى که  فرمایدمی (  السلامعلیه)   امام  .عنوان نامه را »إلى بَعْضِ أُمَراءِ جَیْشِهِ« قرار داده است  ی درضیس

اگر به سایه اطاعت بازگردند )و تسلیم فرمان    کنحت ینصفرمان تو را در مقابله با لشکریان طلحه و زبیر پذیرا نیستند(  

اختلاف و    ی سوبه ( و اگر حوادث، آنان را  م یخواهی مها  این همان چیزى است که ما دوست داریم )و از آن  ؛تو شوند(

پیکار کن و با کسانى که    کنند می با کسانى که نافرمانى تو را    کنندمیعصیان کشاند با کمک کسانى که از تو اطاعت  

تعبیر به »ظِلِّ الطَّاعَةِ« )سایه اطاعت( تعبیر لطیفى است و    .ساز  ازینیبخود را   ورزند یم از کسانى که سستى    اندع یمط

و سرکشى و مخالفت، همچون آفتاب سوزان است و اطاعت و تسلیم در برابر فرماندهان   اشاره به این دارد که عصیان

 .دهدی مبخشى است که به جامعه آرامش عدل، سایه لذت

 ...تفاوت شقاق و عصیان در این است که شقاق به معناى جدایى است و عصیان و نافرمانى چیزى فراتر از جدایى است

و کسانى    عنصرانسست: زیرا  فرمایدمی( در پایان این نامه اشاره به دلیل دستور خود پرداخته  السلام)علیه  گاه امامآن

  . ها از جنگ از قیامشان کارسازتر استغیابشان بهتر از حضورشان است و قعود آن ،که از جنگ با دشمن کراهت دارند

باشد    و فرماندهانهمه مدیران    موردتوجه( در این نامه اشاره به نکته مهمى کرده است که سزاوار است  السلامعلیه )  امام

با خود    لشکری اهی س  صورتبه ها را  نیاورند و آن   حساب بهو خالى از انگیزه و تصمیم را    ارادهسست و آن اینکه هرگز افراد  

ها در صحنه، مایه آرامش  هاست، عدم حضور آن و منفعت آنها بیش از سود  چراکه خطر و ضرر آن  ؛به صحنه نکشانند

 .مبارزان است و حضورشان مایه ناراحتى و تنش

 من  و بدون نکره  یهالی تفض اسم . 2.1

 :  مده استآچنین    ( که به دو نفر از سران سپاهش نگاشتهالسلامعلیه )  هاى اماماز نامه نامه سیزدهم  در   

  لَا  مِجنَّاً فَإِنَّهُ مِمَّنْ  وَ  دِرْعاً  اجْعَلَاهُ  وَ  أَطِیعَا  وَ  لَهُ   فَاسْمَعَا  الْأَشْتَرَ  الْحَارثِِ  بْنَ  مَالکَِ  حَیِّزِکُمَا  فِی  مَنْ  عَلَى  وَ  عَلَیْکُمَا  أَمَّرْتُ  قَدْ  وَ

 . (13)نامه  أَمْثَلُ عَنْهُ الْبطُْءُ  مَا إِلَى إِسْرَاعُهُ الَ  وَ أَحْزمَُ إِلَیْهِ الْإِسْرَاعُ عَمَّا بُطؤُْهُ لاَ وَ سَقْطَتُهُ لَا  وَ  وَهْنُهُ یُخَافُ

و  جمله    در آخراین کلمه    . است  کاررفتهبه  و تمییزمِن تفضیلیه    و بدوناسم تفضیل به شکل نکره    در اینجا   :أحزم

  در تقدیر  ،مثال  عنوانبه  .گرفت   در تقدیر توان برای آن مفضَّلٌ علیهی  حالتی می  در چنین خبر آمده است که    عنوانبه

آن )أحزم کلُّ شیء( بوده است که اگر چنین تقدیری را فرض کنیم کلمه أحزم همان معنای حقیقی اسم تفضیل یعنی  
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واو ولای زائده موکَّده به   را توسطو آنلایُخافُ وَهنُهُ( آمده است  )  جمله  در ابتدا ساختار کلام  .  رساندمی  تر راخردمندانه

عمّا« آمده است که »  جارو مجروربطء« »  دنبال مصدرو بهاند عطف شده« وهن»  به « بطوه»  و« ترتیب کلمات »سقطه

أَمْثَلُ« به    عنَْهُ  البُْطْءُ  مَا   إِلَى  إِسْرَاعُهُ   او ولای زائده موکده جمله »لا  توسط و  آنگاه و    آن استجمله »الإسراع إلیه« صله  

عن« به زیبایی  »   برابر »إلی« در  نیو همچن   « »إسراعهم  « در مقابلبُطو»   حضرت با قراردادن  .»بُطء« عطف شده است

 عنوان بهأمثل«  »   أحزم« و»   یعنی  لیتفضاسم    ،در هر دو جمله  .نامه به نمایش گذاشته است  در اینصفت مقابله را  

 .اندآمده علیه   و مفضلمِن تفضیلیه  و بدون از اضافهشکل نکره عاری  و به اندکاررفته بهخبر برای مبتدا 

  زیر   و  کنند  پیروى   اشتر  مالک  از  که  لشکر  فرمانده  دو  آن  به  است  دستورى   نخست  ت؛اس  چیز  دو  بیانگر  درواقع  نامه این

  دهد یم  نشان  فرماندهى  هر   براى   را  او  شایستگى  که  کرده  بیان  را  اشتر  مالک   از  اوصافى  اینکه  دیگر  و  گیرند  قرار  او  نظر

اشاره    اشتر  مالکهانى نوشته است نخست به مأموریت مهم  نضر و شریح بن( در این نامه که به زیادبنالسلامعلیه )  امام

: من مالک بن حارث اشتر را بر شما و بر آنان که تحت فرمان شما هستند، امیر ساختم گوش به فرمایدمی کرده و  

: او را زره و سپر محکم خویش سازید، زیرا او کسى است که بیم  دیافزای م  سپس   دیکنفرمانش دهید و از او اطاعت  

. در جایى که سرعت لازم است کندى نخواهد کرد و در آنجا که کندى و  کندی نمسستى در او راه ندارد و لغزش پیدا  

که فرمانده لشکر باید    شودی م( استفاده  السلامعلیه )  تعبیر امام  از  دهدینمآرامش لازم است سرعت و شتاب به خرج  

کند که ضایعات به حداقل برسد    ی زیربرنامهگونه  همچون زره و سپر براى افراد، آن   ،کاملاً از نفرات خود حفاظت کند

 ی اچهارگانه   ی های ژگی و( در این چند جمله بیان فرموده  السلامعلیه )   دیگرى که امامة  نکت.  تر باشدو کشته و مجروح کم

تفضیل    و اسم  جمع شود، آن فرمانده از هر نظر لایق و شایسته است  ی افرماندهاست که براى اشتر برشمرده که اگر در  

 است. کاررفتهخود بهحقیقی  معنای در 

لَمْ أَکُنْ    :( است که در پاسخ به نامه معاویه نگاشتهالسلامعلیه )  هاى اماماز نامه  وَ أَمَّا طَلَبکَُ إِلَیَّ الشَّامَ فَإنِِّی 

 لِأُعْطِیَکَ الْیَومَْ مَا مَنَعْتُکَ أَمسِْ. 

 فَإِلَى   الْبَاطِلُ   أَکَلَهُ  مَنْ   وَ  الْجَنَّةِ   فَإِلَى   الْحَقُّ  أَکَلهَُ  مَنْ   وَ  أَلَا  بَقِیتَْ  أَنْفُسٍ  حُشاَشَاتِ  إِلَّا   الْعَربََ  أَکَلَتِ   قدَْ  الْحَرْبَ  إِنَّ  قَوْلکَُ:  أَمَّا  وَ

  الدُّنْیَا   عَلَى  بأَِحْرَصَ  الشَّامِ  أَهلُْ  لَیْسَ   وَ  الْیقَِینِ  عَلَى  مِنِّی  الشَّکِّ  عَلَى  بأَِمْضَى  فَلَسْتَ   الرِّجَالِ  وَ  الْحَرْبِ   فِی  أَمَّا اسْتِوَاؤُنَا  النَّارِ. وَ

 (. 17)نامه  الْآخِرةَِ عَلَى  الْعِرَاقِ أَهْلِ مِنْ

در    .علیه متفاوت است  و مفضلجایگاه مفضَّل    ،کندیمکلام افاده نفی    ی در ابتداآمدن فعل لیس که لیس    بهباتوجه

عراق مفضّل هستند که بعد از مِن   و اهل  اند شدهتفضیل مقدم    بر اسمسخن امام، اهل شام مفضَّل علیه هستند که    این

بودن اهل حضرت حریص  .متفاوت است  ی گر یبا دهرکدام    در برابرتفضیل    ةاست؛ اما محدودتفضیل آمده    و اسمتفضیل  

چون اسلوب منفی آمده  است باعث شده    در اینجا)  .داندی نم  بر آخرترا همتای حریص بودن اهل عراق    ایبر دنشام  

نفی    بعد ازسخن امام اسم تفضیل )أحرص(    در اینچنانچه مشهور است  .  (علیه عوض شودمفضّل  است جای مفضلّ و

ساختارهایی    در چنین.  با ء( برای تأکید نفی نیز آمده است)  سر آن حرف جر زائد باء نیز آمده است که  بر با لیس آمده و
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تفضیل همراه   اسم  نفکه  بر می  یبا  مُفضَّل  افضلیت  نفی  ا  شودمی علیه  مفضلٌ  آید  افضلیت مفضلّ  نکهی و  را  علیه  آیا 

  در کلام اگر چنین باشد باید قائل باشیم که کاربرد اسم تفضیل  ؛  داردکلام    ی و فحوابستگی به سیاق    نه یا  رساندیم

تفضیل را مفضّل علیه بدانیم اسم    از اسماسم قبل    دیبا  ی عنیگردد؛  علیه میمفضّل  مفضلّ و  ییجاجابهمنفی منجر به  

جایز است: نخست آنکه امام    دو برداشتتحلیل درخصوص  این سخن     نی؛ بنابرامفضّل بگیریم بعد از مِن تفضیلیه را 

این به   و  کندینماهالی عراق نسبت به آخرت نفی    بودن  ترص یاز حربودن اهل شام نسبت به دنیا را    ترص یحر)ع(  

دوم اینکه قائل باشیم که جای مفضّل  .  ستین  ایدناهل عراق نسبت به آخرت از اهل شام نسبت    بودن  ترص یحرمعنای  

صورت باید بگوییم که اهل عراق نسبت به آخرت از اهل شام نسبت به دنیا    در اینمفّضل علیه عوض شده است   و

 .  تر هستندو مشتاق  ترص یحر

  بها   لیعلم  جملا   هنا   ذکرنا  إنما  و   الشریف  قال ت:  آوری مالیا ت دستورالعمل امام به مأموران جمع رحض  25نامه   

 .جلیلها و دقیقها و کبیرها و الأمور  صغیر فی  العدل، أمثلة یشرع  و الحق، عماد یقیم کان (السلام علیه ) أنه

  اللَّهِ   حَقِّ   منِْ   أَکْثَرَ  مِنْهُ  تَأْخُذنََّ  لَا   وَ   کَارِهاً  عَلَیْهِ  تَجْتَازَنَّ  لَا  وَ  مُسْلِماً   تُرَوِّعَنَّ   لَا   وَ   لَهُ  شَرِیکَ  لَا   وَحْدَهُ   اللَّهِ  تَقوَْى   عَلَى  انْطَلِقْ

 مَالِهِ فِی

 فَتُسَلِّمَ   بَیْنَهُمْ  تَقُومَ  حَتَّى  الوَْقَارِ   وَ  بِالسَّکِینَةِ  إِلَیْهِمْ  امْضِ  ثُمَّ  أَبْیَاتَهُمْ  تُخَالِطَ  أَنْ   غَیْرِ  مِنْ  بِمَائِهِمْ  فَانْزِلْ  الْحَیِّ  عَلَى  قَدِمْتَ  فَإِذَا

  فَهَلْ  أَمْوَالِکُمْ  فِی  اللَّهِ   حَقَّ  مِنْکُمْ  لِآخُذَ   خَلیِفتَُهُ  وَ  اللَّهِ   وَلِیُّ  إِلیَْکُمْ  أَرْسَلَنِی  اللَّهِ  عِبَادَ  تَقُولَ  لَهُمْ ثمَُّ  بِالتَّحیَِّةِ  تُخْدجِْ  لَا  وَ  عَلَیْهِمْ

  تُخِیفَهُ  أَنْ  غَیْرِ  مِنْ  مَعَهُ  فَانْطَلقِْ  مُنْعِمٌ  لَکَ  أنَْعَمَ  إِنْ  وَ  تُرَاجِعْهُ  فَلَا  لَا  قَائِلٌ  قَالَ  وَلِیِّهِ فَإِنْ  إِلَى  فَتُؤَدُّوهُ   حَقٍّ  مِنْ  أَمْوَالِکُمْ  فِی  لِلَّهِ

 أَکْثَرَهَا   فَإِنَّ بِإِذْنِهِ  إِلَّا  تَدْخُلْهَا  فَلَا  إِبِلٌ  أَوْ  مَاشِیَةٌ  لَهُ  کَانَ  فِضَّةٍ فَإِنْ   أَوْ  ذَهَبٍ  منِْ  أَعْطَاکَ  مَا  فَخذُْ  تُرْهِقَهُ  أَوْ  أَوْ تَعْسِفَهُ  تُوعِدَهُ  أَوْ

فِیهَا    صَاحِبَهَا  تَسوُأَنَّ  لَا  وَ  تُفْزِعنََّهَا   لَا   وَ   بَهِیمَةً  تُنَفِّرَنَّ   لَا  وَ  بِهِ   عَنِیفٍ   لَا   وَ   عَلیَْهِ  مُتَسَلِّطٍ   دخُُولَ  عَلیَْهَا  تَدْخُلْ   فَلاَ  أَتَیْتَهَا   فَإِذَا  لَهُ

 تَعْرِضَنَّ  فَلَا  اخْتَارَ   فَإِذَا  خَیِّرْهُ  ثُمَّ  صَدْعَیْنِ  الْبَاقِیَ  اصْدَعِ  ثُمَّ  اخْتَارَهُ   لِمَا  تَعرِْضَنَّ  فَلَا  اخْتَارَ  فَإِذَا  خَیِّرْهُ  ثُمَّ  صدَْعَیْنِ  الْمَالَ  اصْدَعِ  وَ

    مِنْهُ  اللَّهِ حقََّ  فَاقْبِضْ مَالِهِ  فِی اللَّهِ  لِحَقِّ وَفَاءٌ فِیهِ مَا یَبقَْى  حَتَّى کَذَلکَِ تَزَالُ فَلاَ اخْتَارَهُ لِمَا

  عِنْدَکَ  اجْتَمعََ  مَا  إِلَیْناَ  احْدُرْ  مُتْعِبٍ ثُمَّ  لَا  وَ  مُلْغِبٍ  لَا  وَ  مُجْحِفٍ  لَا  وَ  مُعْنِفٍ  غیَْرَ  حَفِیظاً  أَمِیناً  وَ  شَفِیقاً  نَاصِحاً  إِلَّا  بِهَا  توَُکِّلْ  لَا  وَ

(  فَیُضِرَّ)  فَیَضُرَّ  لَبنََهَا  یَمْصُرَ  لَا   وَ  فَصِیلِهَا  بَیْنَ  وَ  نَاقَةٍ  بَیْنَ  یَحوُلَ  أَلَّا  إِلیَْهِ  فَأَوْعِزْ  أَمِینُکَ  أَخَذَهَا  فَإِذَا  بِهِ  اللَّهُ  أمََرَ  حیَْثُ  نُصَیِّرْهُ

  الظَّالِعِ وَ بِالنَّقبِِ لْیَستْأَْنِ وَ  اغِبِاللَّ عَلَى لْیُرفَِّهْ بَیْنَهَا وَ  وَ ذَلکَِ  فِی صوََاحِبَاتِهَا بَیْنَ  لْیَعْدلِْ وَ  رکُُوباً  یَجْهَدَنَّهَا لَا  وَ  بِوَلَدِهَا ذَلِکَ

  عِندَْ   لْیمُْهِلْهَا  وَ   فیِ السَّاعَاتِ   لْیُروَِّحْهَا  وَ   الطُّرُقِ  جَوَادِّ   إِلَى  الأَْرْضِ  نَبْتِ  عنَْ  بِهَا  یَعْدِلْ   لَا   وَ  الْغُدُرِ   مِنَ  بِهِ   تَمُرُّ  ماَ  لیُْورِدْهَا  وَ

)    نَبِیِّهِ  سُنَّةِ  وَ  اللَّهِ  کِتَابِ  عَلىَ  لِنَقْسِمَهَا  مجَْهُودَاتٍ  لَا  وَ  مُتْعَباَتٍ  غَیْرَ  مُنْقِیَاتٍ  بُدَّناً  اللَّهِ  بِإِذْنِ  تَأْتِیَناَ  الْأَعْشاَبِ حَتَّى  وَ  النِّطَافِ

 . (25)نامه   اللَّهُ. شَاءَ إِنْ  لِرُشْدِکَ أَقْرَبُ وَ لِأَجْرکَِ أَعظَْمُ ذَلِکَ فَإِنَّ(  وآله علیه اللهصلى

  کاررفته بهمِن   با  و همراهمَالِهِ«  اسم تفضیل اکثر به شکل نکره آمده است    فِی  اللَّهِ  حَقِّ  مِنْ  أَکْثَرَ  مِنْهُ  تَأخُْذَنَّ  لَا  »وَ  در کلام

بهتر آن باشد که آن را صفتی بگیریم که جانشین    دیو شااست که از نظر اعراب این اسم تفضیل نقش مفعول به دارد  

  ر ی تقد  یعنی  کند؛ی مکلام دلالت بر آن موصوف مقدّر    در آخر(  )فی ماله  جارو مجروراست؛ چراکه  موصوف خود شده  
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فی   اللهحق مِنْهُ حقّاً أکثر من    تأَْخُذَنَّ  لَا  یا )ولا وَ  (فی ماله  اللهحق مِنْهُ مالا أًکثر مِن    تَأْخذَُنَّ  لَا  )ولا وَ  شودمی چنین    آن

آن    یو شرعکه این نوشته امام علی )ع( مربوط به گرفتن حقوق مادی از زیر دست است که باید از حد واجب  (  ماله

گفته    یو وقت است    کاررفتهبه تَأْخُذَنَّ«    لاَ» نفی یعنی فعل نهی    از شبه سخن نیز اسم تفضیل بعد    در این  .تجاوز نکند

حقوق    اندازهبهبه این معناست که فقط    ردیاو نگ  و ثروت  در مالخداوند    از حقاز مسلمان حقی بیش    که  شودیم

بین   ی اسهیمقامِن آمده است چندان   که اسم تفضیل همراه با  ی وجود  و بابگیر    عوارض  ایشرعی از مال او مالیات  

  کارگزاران این نامه  که حضرت آن را برای    در ادامه.  رانمی رساند  ی گریبر د برتری یکی    جهیو درنتمفضَّل علیه   مفضّل و

  فَإِذَا   لَهُ  أَکْثَرَهَا  فَإِنَّ  بِإِذْنِهِ  إِلَّا  تَدْخُلْهَا  فَلَا  إِبلٌِ  أَوْ  مَاشِیَةٌ  لَهُ  کَانَ   : فَإِنْمیخوانی مصدقات نوشته است چنین    در امرخود  

 ؛ عَلَیْهَا تدَْخُلْ  فَلَا أَتَیْتَهَا

بدون اجازه    نکهیاز اکارگزار خود را    و حضرتاست    فهیوظانجام   نیدر حمورد رعایت اخلاق اسلامی    سخن امام در

شرعی    هر واجب زکات یا  عنوانبه   هااز آن چارپایانی که بخشی    کندیمنهی    شودمیوارد    هابر آن   انیچارپاصاحب  

همین جهت حضرت    و بهها به صاحبشان تعلق دارد  شود، ولی بیشتر آن   و پرداختدیگری باید از دارایی فرد خارج شده  

اسم »إنَّ« به ضمیر هاء    عنوانبه جمله کوتاه اسمیه    در یکلَهُ« هویدا است که اسم تفضیل اکثر    أَکْثَرَهَا  إِنََّ»  گفته:

 مفضّل علیهی وجود مفضلّ و  نجایو در ا  گرددیبرمآورده شده است    بر قبلاضافه شده که این ضمیر به ماشیة وإبل که  

  یانمونهآن را    توانیو ماستعمال نشده است    ی گریبر دیکی    لی امر و تفض کلمه اکثر برای مقایسه بین دو  و کاربردندارد  

صفت عالی    صورتبهفارسی    در زبانمواردی اسم تفضیل    در چنینغیرتفضیل  دانست    در معنای اسم تفضیل    از کاربرد

بیشترین  هم به   ها وتوان اکثرها هم به بیشتر آن جمله می  در اینگرچه  .  شودمیترجمه    ،آیدکه همراه با )ترین( می

 ها بازگرداند.آن

  کاررفته بهعلیه  و مفضلمِن    و بدونشکل نکره    به  ریز  در عبارتأقرب«  »  »أعظم« و  دو اسمپایانی این نامه    در فراز

 اللَّهُ«.  شَاءَ إِنْ لِرُشدِْکَ أَقْرَبُ  وَ لِأَجْرکَِ  أَعْظَمُ ذَلِکَ فَإِنَّ»  :اندرفته 

تفضیل »أقرب« هم به    و اسم  باشدمینظر ساختار کلام کلمه »أعظم« خبر برای إنَّ است که اسم آن کلمه ذلک   از

مشارٌالیه    رسدی نظر مهم ندارد که به  هیو مشارٌال است    و مبهمکلام اسم اشاره    در ایناسم إنَّ    .»أعظم« عطف شده است

اعراب این کلام کاربرد اسم تفضیل برای    بهباتوجه  .است  کاررفته به جمله قبل    آن )یقسم( باشد که در   مصدر فعل آن  

  در ترجمه   ی رو ن یو ازاترجیح امری جهت رسیدن به هدفی آمده است    ی بلکه برا   ست؛ین امر   مقایسه بین دوشیء یا دو

تو    یی و راهنماهدایت    و به  ترتو بزرگ پیامبر جهت پاداش    و سنت کتاب خدا    براساسخوانیم آن امر تقسیم  آن می

 است.   ترک ینزد

  اللَّهِ   بِتَقْوَى   أَمَرهَُ:  که براى بعضى از مأموران گردآورى زکات مرقوم داشته است(  السلامعلیه )  ماما   هاىاز نامه 

  فَیُخَالِفَ  ظهََرَ  فِیمَا  اللَّهِ  طَاعَةِ  مِنْ  ءٍبِشَیْ  یَعْمَلَ  أَلَّا  أَمَرَهُ  دُونَهُ وَ  وَکیِلَ  لَا  وَ  غیَْرُهُ  شَهِیدَ  لَا  حیَْثُ  عَمَلِهِ  خَفِیَّاتِ  وَ   أَمْرِهِ  سَرَائِرِ  فِی

  وَ  یَجْبَهَهُمْ  أَلَّا  أَمَرَهُ   الْعِبَادَةَ وَ  أَخْلصََ  وَ  الْأمََانَةَ  أَدَّى   فَقَدْ  مَقَالَتُهُ   وَ   فِعْلُهُ   وَ  عَلَانیَِتُهُ  وَ  سِرُّهُ   یَختَْلِفْ  لَمْ  مَنْ  وَ   أسََرَّ  فِیمَا   غَیْرِهِ   إِلَى
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  فِی   لَکَ   إِنَّ  الْحُقُوقِ وَ   اسْتِخْرَاجِ   عَلَى  الأَْعوَْانُ  وَ   الدِّینِ   فِی  الْإِخوَْانُ  فَإنَِّهُمُ  عَلَیهِْمْ  بِالْإِمَارَةِ   تَفَضُّلًا عَنْهُمْ یَرْغَبَ لَا   وَ   یَعْضَهَهُمْ   لَا

  وَ   حُقوُقَهُمْ  فوََفِّهِمْ  حَقَّکَ   موَُفُّوکَ  إِنَّا   وَ  فَاقَةٍ  ذَوِی   ضُعَفَاءَ   وَ  مَسْکَنَةٍ   أَهْلَ   شُرکََاءَ  وَ   مَعْلُوماً  حقَّاً  وَ   مفَْرُوضاً   نَصِیباً  الصَّدَقَةِ  ذِهِهَ

وَ  یَوْمَ  خُصُوماً  النَّاسِ   أَکْثَرِ  مِنْ  فَإِنَّکَ  تفَْعَلْ  إِلَّا  وَ   السَّائِلوُنَ  وَ  الْمَسَاکِینُ  وَ   الْفُقَرَاءُ  اللَّهِ  عِندَْ  خَصْمُهُ  لِمَنْ  بؤُْسَى  الْقِیَامَةِ 

  بِنَفْسِهِ  أحََلَّ  فَقَدْ  عَنْهَا  دِینَهُ  وَ  نَفْسَهُ  یُنَزِّهْ  لَمْ  وَ  الْخِیَانَةِ  فِی  رَتعََ  وَ  بِالأَْمَانَةِ  اسْتَهاَنَ  مَنِ  السَّبِیلِ وَ  ابْنُ  وَ  الْغَارِموُنَ  وَ  الْمَدْفُوعوُنَ

السَّلَامُ.   وَ  الأَْئِمَّةِ  غِشُّ  الْغِشِّ  أَفْظَعَ  وَ  الأُْمَّةِ  خِیاَنَةُ  الْخیَِانَةِ  أَعْظَمَ  إِنَّ  أَخْزَى وَ  وَ   أَذلَُّ  الْآخِرَةِ  فیِ  هُوَ  وَ  الدُّنْیَا  فیِ  الْخِزْیَ  وَ   الذُّلَّ

                    (26)نامه

برای بیان   را نداشت مربوط به ساختن اسم تفضیل بیان شد اگر فعلی شرایط ساختن اسم تفضیل    در قواعد  کهچنان

شیوه ساخت    نیو ا)اشدّ، أکثر، أقلّ و....( به همراه مصدر آن فعل به شکل تمییز آورد    از کلماتباید یکی    در آنتفضیل  

که همه شرایط ساختن    هاییاز فعل   یحت  یعنیدارد؛  اربرد  دارای شروط ساختن اسم تفضیل هم ک  ی هافعل درمورد  

 توان از أکثر و.... استفاده کرد. اسم تفضیل رادارند می

مأموران   حقوق  و  حق ع( آنجا آمده که حضرت درمورد  )  علی  از حضرت  ی ادر نامه چنین اسم تفضیلی    ی ها از کاربرد یکی  

  موَُفُّوکَ  إِنَّا  وَ»   :گویدمیخطاب به چنین مأموری    و آنگاه اند  کرده  بیانرا    در آن  ازمندانیو نبیچارگان    و حق صدقه  

را به پرداختن   حضرت خطاب به فرستاده مالیاتی خود او  از نامهپایانی این بخش    و در کلامحقُُوقَهُمْ«    فوََفِّهِمْ  حَقَّکَ

  تفَْعَلْ  إِلَّا  وَ»  :گویدمی چنین    و در ادامهبرحذر داشته    چارگانیو بپرداخت حقوق نیازمندان    و از عدم  کندی امر محقوق  

 ادامه این سخن اسم تفضیل أکثر به کلمه النّاس اضافه شده است و در ؛  الْقِیَامَةِ«   یوَْمَ  خُصُوماً   النَّاسِ   أَکْثَرِ  مِنْ  فَإِنَّکَ

تمییز    در قالب  خصوصاًشود به دنبال آن کلمه  کلمه اکثر نمی  و مفهوم  از معناالیه سبب رفع ابهام  این مضاف   ازآنجاکه

  در این آید که اسم تفضیل  دست مینحوی این کلام چنین به  . از ساختارمشخص کند أکثر را  آورده شده تا مراد از

  داند میرا ازجمله افراد مفضّل علیه  است؛ بلکه شخص    کار نرفتهبه   گرانی با دسخن هم برای مقایسه بین یک شخص  

  گرانیبر د  ل یو تفض   ی و برترأکثر ترجیح    اسم قبل از  نجایو در اوز قیامت دارد  ر  را در  ی و دشمنکه بیشترین دشمن  

 داده شده است.  مجموعه قرار  از آنردی عنوان ؛ بلکه به ندارد

  وَ»   :با این گفته  خود رامخاطبین   مخاطب و  اندرز  نصیحت و پند و  از بابع(  )  پایانی این نامه امام علی   ی هادر بخش 

  فِی   هُوَ  وَ  الدُّنْیاَ   فِی   الْخِزْیَ  وَ  الذُّلَّ  بنَِفْسِهِ  أَحَلَّ  فَقَدْ   عَنْهَا  دِینَهُ   وَ   نَفْسَهُ  یُنَزِّهْ  لَمْ  وَ   الْخِیَانَةِ   فِی  رَتَعَ  وَ  بِالْأمََانَةِ  اسْتَهَانَ  مَنِ

 أخَْزَى«  وَ أَذَلُّ الْآخِرَةِ

اسم   آخر سخن خویش دو  در  اسلوب شرط مدد جسته است و  برای این منظور از  و  داردامانت برحذر می خیانت در از

)هو(    برای مبتدا  علیه آورده است که خبر  و مفضلمِن تفضیلیه    و بدون»أخزی« را به شکل نکره    و  تفضیل »أذل« 

الدُّنْیاَ( برداشت    فِی  الْخِزْیَ  وَ   الذُّلَّ   بِنَفْسِهِ  أَحَلَّ   )فقَدْ  است:  چنیناین که    اسم  دو   از این وجه به کلام قبل    با.  هستند

در آخرت اسلوب تفضیل برقرار    حالت او   دنیا و  در   امانت خیانت کند   که حضرت مقایسه بین حالت فردی که در   شودمی

یعنی مفضل ؛  »أذ« و»أخی« نامیده است  ،شودمیخزی    آخرت پشت به دنیا که دچار ذل و  فرد را در  و آنکرده است.  



البلاغه و بازشناسی خوشنویسی نسخ موجودکاربرد اسم تفضیل در نامه های نهج 510   

 و همکاران  لیلا قنبری 

 

از اسم  کلام قبل آمده بعد    ( که چون در  الدُّنْیَا  فِی  الْخِزْیَ  وَ  الذُّلَّ  بِنَفْسِهِ  أَحَلَّ   علیه )فَقَدْ  و مفضل »هو فی الآخرة« است  

که   .أخَْزَى منه فی الدنیا«   وَ  أَذَلُّ   الْآخِرةَِ  فِی َ»  چنین گرفت:  آن را  توان تقدیرآن نبوده است می  تفضیل نیازی به تکرار

های کاربرد اسم تفضیل که در سخنان  قالب  یکی از   موقعیت متفاوت است.  حالت و  دو یک فرد در دو  علیه هر  و مفضل 

 مفضّل علیه اضافه شود و آنگاه نوع و  عنوانبه که اسم تفضیل به یک اسم جنس    آن استکنیم  می امام )ع( هم به

  خِیَانَةُ  الْخیِاَنَةِ  أَعظَْمَ  إِنَّ  خوانیم:« وَام پایانی این نامه میکه    چناک .  مفضّل آورده شود  عنوانبه ای از آن اسم جنس  گونه

 .السَّلَامُ«  وَ  الأَْئِمَّةِ غِشُّ الغِْشِّ أَفْظَعَ وَ الأُْمَّةِ

  خِیَانَةُ»   ترکیب  و آنگاهمفضّل علیه اضافه شده    عنوانبهالخیانة«  »   أعظم« به اسم جنس»   ابتدا اسم تفضیل  ،کلام  در این

آنجاکه  شاهد هستیم    هم چنین ترکیبی را   ادامه باز   در .  آن اسناد داده شده است  و بهمفضّل ذکر گردیده    عنوانبهالْأُمَّةِ«  

مفضّلٌ علیه    عنوانبه هم اسم تفضیل »أفظع« به اسم جنس »الغِشّ«    در اینجا ،  السَّلَامُ«   وَ  الأَْئِمَّةِ  غِشُّ   الغِْشِّ  »أَفْظَعَ  آمده

  مفضَّل در قالب مسند آورده شده است.   عنوانبه  ،آیدمی  شمارهای غِشّ به گونه   الْأَئِمَّةِ« که یکی از  شُّ»   اضافه شده و 

سبب    دارد و  کل وجود   جزء و  عام یا   خاص و   ة علیه رابطهایی هستند که بین مفضّل و مفضّلٌ گونه  دوی این موارد از  ر ه

 . شودمی های آن اسم جنس ترجیج گونه

هنگامى که او را به فرماندارى مصر بکر رضى الله عنه  ابىن ( است که به محمدبالسلامعلیه )  هاى علىاز نامه 

 : منصوب کرد، نگاشت

  الْعُظَمَاءُ   یَطمَْعَ  لاَ  حَتَّى  النَّظْرَةِ  وَ  اللَّحْظَةِ  فِی  بَیْنَهُمْ  آسِ  وَ  وَجْهَکَ  لَهُمْ  ابْسطُْ  وَ  جَانِبَکَ  لَهمُْ  أَلِنْ  وَ  جَنَاحَکَ  لَهُمْ  فَاخْفِضْ

  وَ   أَعْمَالِکُمْ  مِنْ  الصَّغِیرَةِ  عنَِ  عِبَادهِِ  مَعْشَرَ  یُسَائِلُکُمْ  تَعَالَى  اللَّهَ  عَلَیْهِمْفَإِنَّ  عَدْلِکَ   مِنْ  الضُّعَفَاءُ  یَیْأَسَ  لَا  وَ  لَهُمْ  حَیْفِکَ  فِی

  بِعَاجلِِ   ذَهَبُوا  الْمُتَّقِینَ  أَنَّ  اللَّهِ  عِباَدَ  اعْلَمُوا  أَکْرَمُ وَ   فَهُوَ  یَعْفُ  إِنْ  وَ  أَظْلَمُ  فأََنْتُمْ  یُعَذِّبْ  فَإِنْ  الْمَسْتوُرَةِ  وَ  الظَّاهِرَةِ  وَ  الْکَبِیرَةِ

  سُکِنَتْ   مَا  بِأَفْضَلِ  الدُّنْیَا   آخِرتَِهِمْ سَکَنوُا  فِی  الدُّنْیَا   أَهْلَ  یُشَارِکوُا  لَمْ  وَ   دنُْیَاهُمْ  فِی  الدُّنْیاَ  أهَلَْ  فَشاَرَکُوا  الْآخِرَةِ  آجِلِ  وَ  الدُّنْیَا

 انْقَلَبُوا   المُْتَکَبِّرُونَ ثُمَّ  الْجَباَبِرَةُ  أَخَذَهُ  مَا  منِهَْا  أَخَذُوا  وَ  الْمُتْرَفوُنَ  بِهِ  حَظِیَ  بِمَا  الدُّنْیَا  مِنَ  فَحظَُوا  أُکِلَتْ  مَا  بِأَفْضَلِ   أَکَلُوهَا  وَ

  لَهُمْ  تُردَُّ  لاَ  آخِرَتِهِمْ   فِی  غدَاً  اللَّهِ   أنََّهُمْ جِیراَنُ  تَیَقَّنُوا   وَ   دُنْیَاهُمْ  فِی  الدُّنْیَا  زهُدِْ  لَذَّةَ   أَصَابُوا  الرَّابحِِ  الْمتَْجَرِ  وَ  الْمبَُلِّغِ  بِالزَّادِ   عَنْهَا

  جَلِیلٍ  خَطبٍْ  وَ   عظَِیمٍ  بِأَمْرٍ  یأَْتِی  فَإِنَّهُ  عدَُّتَهُ  لَهُ  أَعِدُّوا  وَ  قرُْبَهُ  وَ   الْمَوْتَ  اللَّهِ  عِبَادَ  لَذَّةٍ فَاحْذَرُوا  مِنْ  نَصِیبٌ   لَهُمْ  یَنْقصُُ   لَا  وَ  دَعْوَةٌ

  عَامِلِهَا   منِْ  النَّارِ  إِلَى  أَقْرَبُ  مَنْ  عَامِلِهَا وَ  منِْ  الْجَنَّةِ  إِلَى  أَقْرَبُ  فَمَنْ  أَبَداً  خَیْرٌ  مَعَهُ  یَکوُنُ  لَا  شَرٍّ  أَوْ  أَبَداً  شَرٌّ  مَعَهُ  یَکوُنُ  لَا  بِخَیْرٍ

  وَ   بنِوََاصِیکُمْ  معَْقُودٌ  الْمَوْتُ  ظِلِّکُمْ  مِنْ  لَکُمْ  أَلْزَمُ   هُوَ  وَ  أَدرَْکَکُمْ  مِنهُْ  فَرَرْتُمْ  إِنْ  وَ   أَخَذَکُمْ  لَهُ  أَقَمْتُمْ  إِنْ  المَْوْتِ  طُرَدَاءُ   أَنْتُمْ  وَ

  دَعْوَةٌ  فیِهَا  تُسْمَعُ  لَا   وَ  رحَمَْةٌ  فیِهَا  لَیْسَ  دَارٌ  جَدِیدٌ  عَذَابُهَا  وَ   شَدِیدٌ   حَرُّهَا  وَ  بَعِیدٌ  قَعْرُهَا  نَاراً  فَاحْذَرُوا  خَلفِْکُمْ  مِنْ   تُطْوَى   الدُّنْیَا

 یَکُونُ   إِنَّمَا  الْعَبْدَ   فَإِنَّ  بَینَْهُمَا  فَاجْمَعُوا  بِهِ  ظَنُّکمُْ  یَحْسُنَ  أَنْ  وَ   اللَّهِ  مِنَ  خوَْفُکُمْ  یَشْتَدَّ  أَنْ  استَْطَعتُْمْ  إِنِ  کرُْبَةٌ وَ  فِیهَا   تُفَرَّجُ  لَا  وَ

 أنَِّی   بَکْرٍ  أبَِی  بْنَ  مُحَمَّدَ  یَا  اعْلَمْ   لِلَّهِ وَ  خَوْفاً  أَشَدُّهُمْ  بِاللَّهِ  ظَنّاً  النَّاسِ  أَحْسَنَ  إِنَّ  وَ  رَبِّهِ  مِنْ  خَوْفِهِ   قَدْرِ  عَلَى  بِرَبِّهِ   ظَنِّهِ  حُسْنُ

 یَکُنْ   لَمْ  لَوْ  وَ  دِینِکَ  عَنْ  تُنَافِحَ  أَنْ  وَ  نفَْسِکَ  عَلَى  تُخَالِفَ  أَنْ  مَحْقُوقٌ  فأََنْتَ  مِصْرَ   أَهْلَ  نَفْسِی  فِی  جْنَادِی أَ  أَعْظمََ  وَلَّیْتکَُ  قَدْ

  الدَّهْرِ......... منَِ سَاعَةٌ إِلَّا لَکَ
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و    و بزرگ خداوند از اعمال کوچک    سؤالمورد    آنکه حضرت در  پس از  بکریاببخش از نامه امام به محمدبن   در این 

 ؛ أَکْرَمُ«  فَهُوَ  یَعْفُ  إِنْ  وَ  أَظْلَمُ  فأََنْتُمْ  یُعَذِّبْ  فَإِنْ  الْمَسْتُورَةِ»   : گیردمی چنین نتیجه    ،دهدیم خبربه بندگان    و پنهان  ظاهر

فعل »یُعَذِّبْ«  ،»إن« جمله اول ادات شرط    کند: درمی  را بیان مطلب   نامه حضرت با اسلوب شرط دو بخش از   در این

  و بدونشدن  بدون اضافه   در اینجابینیم اسم تفضیل »أظلم«  چنانکه می أَظْلَمُ« جواب شرط است و   »أََنْتُمْ  جمله شرط و

ظلم« »»  توان گفت:فرد یا افراد دیگری مقایسه نکرده است. پس می  حضرت مخاطبین را با  »مِن« تفضیلیه آمده است و 

أَکْرَمُ« آمده که ساختار آن تقریباً شبیه به جمله   فَهُوَ  یَعْفُ  إِنْ  »وَ  در ادامه جمله  ندارد و  را  قی خودکاربرد حقی  در اینجا

»أکرم« بدون    هم اسم تفضیل   باز   مورد خداوند بیان شده است.  أَکْرَمُ« است که در  هُوَ» شزط »   در اینجاقبل است امّا  

توان اسم تفضیل  بنابراین می؛  کلام موجود نیست  علیه درو مفضل است    کاررفتهبهعاری از »مِن تفضیلیه«    اضافه و

را    دو بخشنده ترجمه کرد و هر بزرگوار و کرم« را به معنای بسیار»  این سخن به معنای بسیار ستمگر و در »أظلم« را

 معنایی غیرتفضیلی نمود.

  و آخرت   زودگذرپرهیزکاران که دنیای    ؛داردرا بیان می  دو گروهحضرت خطاب به بندگان خدا عملکرد    ،نامه  در این

  با آنانپرهیزکاران    در آخرتمشارکت کردند، امّا اهل دنیا    شانیایدر دنبا اهل دنیا    و  سر گذاشتنددیررس را پشت  

 بِأَفْضَلِ   أَکَلُوهاَ  وَ  سُکِنَتْ  مَا   بِأَفْضَلِ  الدُّنْیَا  سَکَنُوا»   :کشدمیبه تصویر    نیرا چنآنگاه حضرت وضع آنان  .  مشارکتی ندارند

حکم اسم  دو در الیه هرسُکِنَتْ« اضافه شده است که مضاف  مَا» أفضل« به مصدر مؤؤل  »   سخن کلمه  در اینأُکِلَتْ«    مَا

نامه هم اسم تفضیل برای مقایسه بین مفضَّل     فراز از  در اینپس     ؛ندارد  در ظاهر کلام مفضَّل وجود  جنس مؤؤل است و

نامه    ةدر ادام.  هرچند که شاید بتوان گفت بهترین ترجمه آن به شکل صفت عالی باشد  ،کارنرفته استعلیه به و مفضل 

یک استفهام مجازی    در  دهد ومی   توشه آن هشدار  کردن زاد و فراهم   آن و  نزدیکی  را نسبت به مرگ و  امام بندگان خدا

  مبتدا است مفضَّل است  و  عَامِلِهَا«  که در این سخن »مَن« که اسم استفهام  و   مِنْ  الْجنََّةِ   إِلَى  أَقْرَبُ  مَنَْ»  :گویدمی

علیه است  و مفضلن عامِلِها« ترکیبی از »مِن تفضیلیه«  ِ»  جاروجرور،  دارد و  »أقرب« اسم تفضیل است که نقش خبر را

ها ضمیر به هاء به »الجنّة«  در ترکیب عامل   .باشدمیساختار، کاربرد اسم تفضیل در ساختار حقیقی خود  این    بهو باتوجه 

که بهشت ساخته خود انسان   شودمی مام با این ترکیب یادآور  ا  .است  به مفعول خود   فاعل  اسمگردد که اضافه  برمی

عَامِلِهَا«   منِْ الْجَنَّةِ إِلَى أَقْرَبُ مَنْ » : » گویدو میرده کاربجهنم به آنگاه حضرت چنین ترکیبی را نسبت به آتش یا ،است

عاملها    ضمیر هاء در   جای »الجنّة« النّار آمده است وبه   در اینجاکه ساختار آن عیناً مانند ساختار کلام قبل است فقط  

 انسان است.زاییده عمل   ر« ساخته و»»»»»  »ن دارد که از آنگردد که بازهم نشان به آن برمی

دارد که آدمی  بیان می  راهنمایی کرده و  ظن به اوداشتن حسن  خدا و  را به خوف از  بندگان خدا  ،نامه  از ایندر بخشی  

  بِاللَّهِ  ظَنّاً  النَّاسِ  أَحْسَنَ  إِنَّ»   :گیردمیچنین نتیجه    آنگاه؛  باشد  او  باید حسن ظنَّش به پروردگار به اندازه خوفش از

اسم آن به کلمه »النّاس« که   عنوانرا بهآوردن حرف تأکید »إنَّ« اسم تفضیل »أحسن«    لِلَّهِ« حضرت با  خَوْفاً  أَشَدُّهُمْ

 عنوان را بهسپس کلمه »أشدّ«  ؛  آورده است  از آنتمییز بعد    عنوانبه»ظنَّ بالله«  را    و آنگاهاسم جنس است اضافه کرده  

 عنوان را بهخوفاً لله«  »   قرار داده است و،  گردد اضافه شدهضمیر »هم« که به »النّاس« برمیکه به  درحالی  ،إنَّ« »   خبر
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 و همکاران  لیلا قنبری 

 

  کلام را بر   در ایناسم تفضیل    دو  که هر  شودمیدریافت    ،کاربرد  در ایندقت    داده است. با  تمییز  برای »أشدّ« قرار

کلماتی    کاربردناسلوب ساختار اسم تفضیل که همان به دیگر    از؛  نیاورده است  موردنظرهای  خود فعل   از  و  أفعل« »   وزن

اینتمییز به کارگرفته است.    عنوانبه همراه مصدر فعل  و به أحسن، أشدّ، أکثرو......  »   مانند: مفضّل کلمه    ،سخن  در 

علیه است که  مفضّل  ،الیه »أشدّ« است»هم« که مضاف  ر ی ضم  یعنیاست؛  خودش مقایسه شده    »النّاس« است که با

یکدیگر مقایسه شده    جنبه با   علیه هردویک اسم هستند که از دو   و مفضل پس مفضل  .  همان »النّاس« است  از آنمراد  

 هراسند. سخت می خدا ترین مردم به خدا کسانی هستند که ازدارد که خوش گمانحضرت بیان می اند. و

از بهترین  گفته شریف رضی     و به  معاویه نگاشته است( است که در پاسخ  السلامعلیه )  هاى اماماز نامه

  إِیَّاهُ  تَأیِْیدَهُ  وَ   لدِِینِهِ(   وآلهعلیه اللهصلى )  مُحَمَّداً  اللَّهِ   اصْطِفَاءَ  فِیهِ   تَذکُْرُ  کِتَابُکَ  أَتَانِی  فَقَدْ  بَعْدُ  أَمَّا   :هاى امام )ع( استنامه 

  نَبِیِّنَا  فِی  عَلَیْنَا  نِعْمَتِهِ  وَ  عنِدَْنَا  تَعَالَى  اللَّهِ  بِبَلَاءِ  تُخْبرُِنَا  طَفقِْتَ  إِذْ  عَجَباً  منِکَْ  الدَّهْرُ  لَنَا  خَبَّأَ  فَلَقَدْأَصْحَابِهِ    مِنْ  أَیَّدَهُ  لِمَنْ

  فُلَانٌ  وَ  فُلَانٌ  الْإِسْلَامِ   فِی  النَّاسِ  أَفْضَلَ  أَنَّ  زَعَمْتَ   النِّضَالِ وَ  إِلَى  مُسَدِّدِهِ   دَاعیِ  أوَْ  هَجَرَ  إلِىَ  التَّمْرِ  کَنَاقِلِ   ذَلِکَ   فِی  فَکُنْتَ

 مَا   الْمَسوُسَ وَ  وَ  السَّائِسَ  وَ   الْمَفْضُولَ  وَ  الْفَاضِلَ  وَ  أَنْتَ  مَا  وَ   ثَلْمُهُ  یَلْحَقْکَ  لَمْ   نَقَصَ  إِنْ  وَ  اعْتَزَلکَ کُلُّهُ  تَمَّ  إِنْ   أَمْراً  فَذَکَرْتَ

  لَیْسَ  قِدْحٌ  حَنَّ   لَقَدْ  هَیْهَاتَ  طَبَقَاتِهِمْ  تعَْرِیفَ  وَ  دَرَجَاتِهِمْ  تَرْتیِبَ  وَ  الْأَوَّلِینَ  الْمُهَاجِرِینَ   بَیْنَ  التَّمْیِیزَ   وَ  الطُّلَقَاءِ  أَبْنَاءِ  وَ  لِلطُّلَقَاءِ

  أَخَّرَکَ  حَیثُْ  تتََأَخَّرُ  وَ  ذَرعِْکَ  قُصوُرَ  تَعْرِفُ  وَ   ظَلْعِکَ  عَلَى  الْإِنْسَانُ  أَیُّهَا  تَربَْعُ  لَا  لَهَا أَ  الْحُکْمُ  عَلَیهِْ  مَنْ  فِیهَا  یَحکُْمُ  طَفِقَ  وَ  مِنْهَا

  لَکِنْ  وَ  لکََ  مخُْبِرٍ  غَیْرَ  ترََى   لَا  الْقَصْدِ أَ  عنَِ  رَوَّاغٌ  التِّیهِ  فِی  لَذَهَّابٌ   إِنَّکَ  وَ  الظَّافِرِ   ظَفَرُ   لَا  وَ  المَْغْلُوبِ  غَلَبَةُ  عَلَیکَْ   فَمَا   الْقَدَرُ

  شَهِیدُنَا  استُْشْهِدَ  إِذَا  فَضْلٌ حَتَّى   لِکُلٍّ   وَ  الأَْنْصَارِ  وَ   الْمُهَاجرِِینَ  منَِ  تَعَالَى  اللَّهِ  سَبیِلِ  فِی  اسْتشُْهِدُوا  قَوْماً  أَنَّ  أُحدَِّثُ  اللَّهِ  بِنِعْمَةِ

  قُطِّعَتْ  قوَْماً  أَنَّ  تَرَى   لَا  وَ  عَلَیْهِ أَ  صَلَاتِهِ  عنِْدَ  تَکبِْیرَةً  بِسبَْعِینَ(   وآلهعلیه اللهصلى )    اللَّهِ   رَسوُلُ  خَصَّهُ  وَ   الشُّهَدَاءِ  سَیِّدُ   قِیلَ

  لَا  لَوْ  الْجَنَاحَیْنِ وَ   ذُو  وَ  الْجَنَّةِ   فِی  الطَّیَّارُ  قِیلَ  بِوَاحِدِهِمْ   فعُِلَ  مَا   بِوَاحِدِنَا  فعُِلَ  إِذَا   حتََّى  فضَْلٌ  لِکُلٍّ  وَ  اللَّهِ   سَبِیلِ  فِی  أَیْدِیهِمْ

 فَدَعْ  السَّامعِِینَ  آذاَنُ  تمَُجُّهَا  لَا  وَ  المُْؤْمِنِینَ  قُلُوبُ  تَعْرِفُهَا  جَمَّةً   فَضَائِلَ  ذَاکِرٌ  لَذَکَرَ  نَفْسَهُ  الْمَرءِْ  تَزْکِیَةِ  مِنْ  عَنْهُ   اللَّهُ  نَهَى  مَا

  مِنَّا   قَوْمِکَ وَ  عَلَى  طَوْلِنَا  عَادِیُّ  لَا  وَ  عِزِّنَا  قَدیِمُ  یَمْنَعْنَا  لَنَا لَمْ  صَنَائِعُ  بَعْدُ  النَّاسُ  وَ  رَبِّنَا  نَائِعُصَ  فَإِنَّا  الرَّمِیَّةُ  بِهِ  مَالتَْ  مَنْ  عَنْکَ

  خَیْرُ  مِنَّا  وَ  النَّارِ  صِبْیَةُ  مِنکُْمْ  وَ  الْجَنَّةِ   أهَْلِ  شَبَابِ   سَیِّدَا   مِنَّا  وَ  الْأَحْلَافِ  أسََدُ  مِنْکُمْ  وَ  اللَّهِ  أَسدَُ  مِنَّا  وَ  المُْکَذِّبُ  مِنْکُمُ  وَ  النَّبِیُّ

  وَ  الأَْکْفَاءِ  فِعْلَ   أنَْکَحْنَا   وَ   فَنَکَحْناَ  بأَِنْفُسِنَا  خَلَطْناَکُمْ   أَنْ عَلَیْکمُْ  وَ   لَنَا   مِمَّا  کَثِیرٍ   فِی  الْحَطَبِ   حَمَّالَةُ   مِنْکُمْ  وَ   الْعَالَمِینَ   نِسَاءِ

                        ذَلِکَ........  یَکوُنُ أنََّى وَ  هُنَاکَ لَسْتُمْ

  بِالْقَرَابَةِ   أَوْلىَ  مَرَّةً  فَنَحْنُالْمُؤْمِنیِنَ  وَلِیُّ  اللَّهُ  وَ  آمنَُوا  الَّذِینَ  وَ  النَّبِیُّ  هذَا  وَ  اتَّبَعوُهُ  لَلَّذِینَ  بِإِبْراهِیمَ  النَّاسِ  أَوْلَى  إِنَّ  تَعَالَى  قَوْلُهُ  وَ

  بِالطَّاعَةِ......... أَوْلَى تَارةًَ وَ

  مُتَسَرْبِلِینَ  قَتَامُهُمْ  سَاطِعٍ  زِحَامُهُمْ  شَدِیدٍ  بِإِحْسَانٍ  لَهُمْ  التَّابِعِینَ  وَ  الأَْنْصَارِ  وَ  الْمُهَاجِرِینَ  مِنَ  جَحْفَلٍ  فِی  نَحْوَکَ  مُرْقِلٌ  أَنَا  وَ

  أَخِیکَ  فِی  نِصَالِهَا   موََاقِعَ  عرََفتَْ  قَدْ   هاَشِمِیَّةٌ  سُیُوفٌ   وَ  بدَْرِیَّةٌ  ذرُِّیَّةٌ  صَحِبَتْهُمْ   قَدْ  ربَِّهِمْ وَ   لِقَاءُ  إِلَیْهِمْ   اللِّقَاءِ   أحََبُّ  مَوْتِالْ  سَرَابِیلَ

  بِبَعِیدٍ«.  الظَّالِمیِنَ مِنَ هِیَ ما  وَ أَهْلکَِ وَ جدَِّکَ وَ خَالکَِ وَ
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نامه    از اینبخشی    جواب معاویه است که در  ع( در)  های امام علینوشته  از  البلاغهنهجهای  نسخه   در  28نامه شماره  

  را به سخن اسم تفضیل    در این حضرت  ؛  فلانٌ«   وَ  فُلَانٌ  الْإِسْلَامِ  فِی  النَّاسِ   أَفضَْلَ  أَنَّ  زعََمْتَ  وَ»   :گویدمی خطاب به معاویه  

  در این کاربرد اسم تفضیل    .فلانٌ« مفضّل است  فلانٌ و»   علیه است واسم جمع »النّاس« اضافه کرده که »النّاس« مفضٌّل

  هیامیو بن تیباهل بعدی این نامه امام مقایسه بین  ی هابخش در . خود است یقیو حقهمان معنای تفضیلی   سخن در

  صِبْیَةُ   مِنْکمُْ  وَ  الْجنََّةِ  أهَْلِ  شَبَابِ  سَیِّدَا  مِنَّا  وَ  الْأَحْلَافِ  أَسَدُ  مِنْکُمْ  وَ  اللَّهِ  أسََدُ  مِنَّا  وَ  الْمُکَذِّبُ  مِنْکُمُ   وَ  النَّبِیُّ  مِنَّا  »وَ  :انجام داده

نساء »   بی در ترکحضرت اسم تفضیل خَیر را    ؛العَْالَمِینَ«   نِسَاءِ  خَیْرُ  جمله »و مِنَّا  الْعَالَمِینَ« که در  نِسَاءِ  خَیْرُ  مِنَّا  وَ  النَّارِ

به شکل صفت عالی یعنی برترین یا بهترین ترجمه    یدر فارسمواردی اسم تفضیل را    نی و در چنبرده    ار ک« به نیالعالم

کلمه خیر    خود در  مفضّل  :  بتوان گفت  دیو شا سخن مفضّل ذکر نشده است    در اینمشهود است    و چنانچهکنیم  می

 س( است.) حضرت زهرا از آننهفته است که مراد 

ها آن   ،اندداشتهمعاویه گسیل    ی سوبهپایانی نامه امام )ع( به معاویه حضرت در توصیف سپاهیان خود که    ی هادر بخش 

و  این سخن اسم تفضیل »أحبُّ« که بر حُبّ    در ساختاررَبِّهِمْ«    لِقَاءُ  إِلَیْهمِْ  اللِّقَاءِ  أَحَبُّ» :  کشدمیچنین به تصویر    را

  ن یاز چنفاعل جمله را بعد    میاگر بخواه   است   و مشهورکه درخور    گونهو همان  کاررفتهبهکنند  دلالت می  داشتندوست 

 شدن اضافه   .است  « حُبّ»   إلیهم« فاعل»   هم« در»   ر یضم  یعن ی  د؛یآإلی« می»   جر  از حرفبیاوریم پس    هاییتفضیل اسم  

کلام    انیرا در پاحضرت مفضّل یعنی »لقاءُ ربّهم«    و آنگاهعلیه است  و مفضلبه »اللّقاء« ترکیب اسم تفضیل    « »أحبّ

 تفضیلی دارد.  ی و معنا خود استحقیقی  در ساختارذکر کرده است و کاربرد اسم تفضیل 

بکر هنگامى که به سبب عزلش از فرماندارى مصر و  ابى ( است که به محمدبن السلامعلیه )  هاى اماماز نامه 

جاى او ناراحت شده بود، براى او نگاشت هرچند سرانجام اشتر در بین راه پیش از به   اشترمالک  قراردادن

  تَسْرِیحِ   منِْ  مَوْجِدَتُکَ  بَلَغَنِی  فَقَدْ  بَعْدُ  أَمَّا  :رسیدن به حکومت مصر )بر اثر سم معاویه( دیده از جهان فروبست

  مِنْ   یَدِکَ  تَحتَْ  مَا  نَزَعْتُ  لوَْ  وَ  الْجدِِّ  فِی  لکََ  ازْدِیَاداً  لَا  وَ  الجَْهدَْ  فِی  لَکَ  اسْتِبْطاَءً  ذَلِکَ  أَفْعَلْ  لَمْ  إنِِّی  وَ  عَمَلکَِ  إِلَى  الْأَشْتَرِ

  نَاصِحاً  لَنَا   رجَلًُا  کاَنَ  مِصْرَ  أمَْرَ  وَلَّیْتهُُ  کُنْتُ  الَّذِی   الرَّجُلَ  وِلاَیةًَ إِنَّ  إِلَیْکَ   أَعْجَبُ   وَ   مَئوُنَةً  عَلَیْکَ   أیَْسَرُ  هُوَ  مَا   لوََلَّیْتکَُ  سُلْطَانِکَ

  ضَاعفََ  وَ  رِضوَْانَهُ  اللَّهُ  هُأَوْلَا  رَاضُونَ  عنَْهُ  نَحْنُ  وَ  لاَقَى حِمَامَهُ  وَ   أَیَّامَهُ  استَْکْمَلَ  فَلَقَدِ   اللَّهُ  فَرَحمَِهُ  نَاقِماً   شدَِیداً  عَدُوِّنَا  عَلَى  وَ

  بِاللَّهِ  الِاسْتِعَانَةَ  أَکْثِرِ   وَ   رَبِّکَ  سَبِیلِ  إِلى   ادْعُ  وَ  حَارَبَکَ  مَنْ  لِحَربِْ  شَمِّرْ  وَ  بَصِیرَتکَِ  عَلَى  امضِْ  وَ   لِعَدوُِّکَ  لهَُ فأََصْحِرْ  الثَّوَابَ

                   .(34)نامه  اللَّهُ. شَاءَ إِنْ  بِکَ یُنْزِلُ  مَا عَلىَ یُعِنکَْ وَ أَهَمَّکَ مَا یَکْفِکَ

از    انیقبلاً بکه    گونههمان    و قراردادن أشدّ وأکثر«  »   آوردن کلماتی چون،  ساخت اسم تفضیل  ی هااسلوب شد یکی 

را  که شرایط ساختن أفعل تفضیل    ییهافعل است که این اسلوب در    از آن تمییز بعد    عنوانبهمصدر فعل موردنظر  

  ی مدارتیاز ولا  از عزلپس    بکریابای که امام به محمدبن از نامه  یدر بخشجوازی است.    هافعل   گریو در دو حتی    ندارند

یابیم که می  ،است  کاررفتهبه مصدر به شکل تمییز آمده    هااز آن که پس    هاییتفضیل   از اسمدیگر    دو واژهنوشته    مصر

  إِلَیْکَ   أَعْجَبُ  وَ  مَئوُنَةً  عَلَیْکَ  أَیْسَرُ  هُوَ  مَا  لَوَلَّیتْکَُ  سُلْطَانِکَ  مِنْ  یَدِکَ  تَحْتَ  مَا  نَزَعْتُ  لَوْ  وَ»   سخن حضرت:  نیدر ا  آن دو
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 و همکاران  لیلا قنبری 

 

 تمییز »مَئُونَةً« و   همراه با ،  کلمات »أیسر« وِلَایَةً«    إِلَیْکَ   أَعْجبَُ   وَ   مَئوُنَةً  علََیْکَ   أیَْسَرُ  هُوَ  مَا   وِلَایَةً« آمده است: »لَوَلَّیْتُکَ 

 است و   « ان اسم موصول، مفعول دوم فعل»ولّیت«  عن» ،  سخن»ما«   در ایناست.    رفته«  به » وِل  « ییز» با    » مر«  »أَع 

 در این است.    « عطف ش»   مَئُو  « یْ» «  وِلَایَةً« به »أَیْس  إِلَیْکَ  جَبُ» «  أ  »وَ   مَئُونَةً« صله آن است و  عَلَیْکَ  رُ»   جمله »هُو

و  گردد مفضّل است  استفاده شده است که ضمیر »هو« که به »ما« برمی  دو چیزتفضیل برای مقایسه    از اسم   دو سخن

بگیریم که همان »ماتحت یدیک« است اگر چنین تقدیری را قائل    ریدر تقدسخن قبل مفضّلٌ علیه آن را باید    بهباتوجه

 .خود استحقیقی  در معنای باشیم کاربرد اسم تفضیل 

 عماله بعض  إلى(  السلامعلیه )  له  کتاب من  و

  أَمَانَتَکَ أَخْزَیْتَ  وَ إِمَامَکَ عصََیْتَ وَ رَبَّکَ  أَسْخَطْتَ فَقدَْ فَعَلْتَهُ کُنْتَ إِنْ أمَْرٌ عَنْکَ بَلَغَنِی فَقَدْ بَعْدُ أَمَّا

  اللَّهِ   حِسَابَ  أَنَّ  اعْلَمْ  وَ  حِسَابکََ  إِلَیَّ  فَارْفَعْ  یَدَیْکَ  تَحْتَ   مَا  أَکَلْتَ  وَ  قَدَمَیْکَ  تَحْتَ  مَا  فَأَخذَْتَ  الأَْرْضَ  جَرَّدْتَ  أَنَّکَ  بَلَغَنِی

 .(40نامه ) السَّلاَمُ . وَ النَّاسِ حِسَابِ مِنْ أَعْظَمُ

که خطاب به یکی از کارگزاران حکومت امام نوشته شده است حضرت ضمن مؤاخذه آن    البلاغه نهجنامه    نیدر چهلم 

سخن اسلوب کامل  در اینالسَّلَامُ«   وَ النَّاسِ حِسَابِ مِنْ أَعظْمَُ اللَّهِ حِسَابَ أَنَّ اعْلَمْ وَ»  :گویدمی چنین  نامهان یپافرد در 

حساب النّاس« »   مِن« تفضیلیه  و، » أعظم« اسم تفضیل، » آید  زیرا »حساب الله« مفضّلکاربرد اسم تفضیل به چشم می 

. چنین کاربردی از اسم تفضیل  رساندیرا م  ی و برترمعنای تفضیل    در اینجاکلمه »أعظم«    نی؛ بنابرامفضّلٌ علیه است

 :گویدمیچنین  ،بعد در نامهآنجاکه خطاب به کارگزار دیگر  ؛خوردع( به چشم می) نامه امام علی گریدر د

 بِطَانَتِی   وَ  شِعَارِی   جَعَلْتُکَ  وَ  أَمَانَتِی  فِی  أَشْرَکْتکَُ  کُنْتُ  فَإِنِّی  بَعْدُ  أَمَّا:  عماله   بعض   إلى(     السلامعلیه )  له  کتاب  من   و

عَمِّک    ابْنِ  عَلَى  الزَّمَانَ  رَأَیْتَ  إِلَیَّ فَلَمَّا  الْأَماَنَةِ  أَدَاءِ  وَ  مُوَازَرَتِی  وَ  لِمُوَاسَاتِی  نفَْسِی  فِی  مِنْکَ  أَوْثَقَ  أَهْلِی  مِنْ  رَجُلٌ  یَکُنْ  لَمْ  وَ

 .(41)نامه  .... 

أَوْثَقَ« اسم تفضیل، »مِن« در  » أهَْلیِ« مُفضّل،    مِنْ  رَجُلٌ»  در اینجا،  منِْکَ«   أَوْثقََ  أَهْلِی  منِْ  رَجُلٌ   یَکُنْ  لمَْ وَ»   حضرت در

تفضیل    دادننشان برای    در اینجاأَوْثَقَ«  »   و کارکردکاف« است  »   یعنی ضمیر   ؛لیهع»مِنکَ« مِن تفضیلیه به همراه مفضّلٌ 

آن   صی و تخصمفضّل   صفت از  ینف  یعنیاست؛  به شکل منفی آمده  است؛  چون کلام  مُفضّل   مفضّلٌ علیه بر  ی و برتر

 به مفضّلٌ علیه است.

و او را به یاد خدماتش    کندیمن فرماندار کرده اشاره  که در حق ای  ییهامحبت( در آغاز این نامه به  السلامعلیه )  امام

: اما بعد )از حمد و ثناى الهى( من تو را فرمایدمیتا از خطایى که مرتکب شده بسیار شرمنده شود.    اندازدیمبه او  

شریک خود در امانتم )حکومت و زمامدارى( قرار دادم و تو را از خواص و صاحب سرّ خود گردانیدم و در میان خاندان  

        .از تو براى همکارى، یارى و اداى امانت نسبت به من نبود تر مطمئن و خویشاوندانم کسى 
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 البلاغهخوشنویسی در نسخ موجود نهج .  3

گنجینه نهج البلاغه      البلاغه، موزه آستان قدس رضوی است.ترین مراکز نگهداری نسخ خطی موجود از نهجیکی از مهم

هجری    13تا    6نسخه نفیس نهج البلاغه متعلق به سده های    33های موزه آستان قدس رضوی است که  یکی از گنجینه 

هجری قمری توسط    544البلاغه در این مجموعه کتابت شده به سال ترین نسخه نهجکهن.  گردآوری شده استرا در آن  

کهمحمدبنمحمدبن  است  سال  احمدالنقیب  شد  1061در  رضوی  مقدس  آستان  وقف  فاضلخان  نواب   .توسط 

توسط حسن کتابت شده  به سال  بنعبداللّه بنمحمد بننسخه  از  631علی جعفری  یکی  این گنجینه    هجری  نفایس 

)ع( است که بنابر نظر علما صدور همه عبارات آن از حضرت    ها و سخنان امیر مؤمنان علیها، نامه ای از خطبه مجموعه 

بررسی لازم را انجام داده   ( قابل تامّل بوده و گردآورنده آن در برگزیدن سخنان روایت شده از حضرت علی)ع  (علی)ع 

 .ر عین حال مختصر را انتخاب کندو سعی داشته کلمات فصیح و د

مری  ق 400لیف آن در سالأآمیز کوتاه است که تکلمه حکمت 480نامه و وصیت و 79خطبه و   236این کتاب دارای 

نسخه کتابت شده توسط علی محمد لواسانی    .اندبه پایان رسیده و دانشمندان زیادی بر آن شرح و حاشیه نگاشته 

ای دیگر از این نفایس است که توسط میرزا رضاخان نائینی  قمری نمونه  1280عالی در متخلص به صفا به خط نسخ  

 .وقف شده است  1311مرداد   15در 

به خط نسخ مشکول وقف    قمری   1102   های کتابت شده توسط کاتبانی چون محمد کاظم موسوی درعیانینسخه 

هدایت  ملا  توسط  بشده  توسط  کتابخانه  به  تسلیمی  و  سرایانی  قرن  الله  در  تونی  عبدالواسع  قمری،    12رادرش 

سطری وقف شده توسط میرزا  17قمری نسخ خوش مشکول    816بن نشر مقری زبیدی شافعی شوال  محمد نسربن

های کتابت شده توسط همچنین در این مجموعه نسخه  د.روشمار می رضاخان نائینى از دیگر نفایس این مجموعه به

احمد  بنقمری به خط نسخ کهن مشکول و ملاجباب  674به برهان نظامی در  حسین معروفبنکاتبانی چون محمد 

ت )سایت  هجری به زبان عربی وجود دارد که توسط مقام معظم رهبری وقف این آستان شده اس  9مهدی در قرن  بن

 سازمان کتابخانه و موزه آستان  قدس رضوی(.



البلاغه و بازشناسی خوشنویسی نسخ موجودکاربرد اسم تفضیل در نامه های نهج 516   

 و همکاران  لیلا قنبری 

 

 

 ای از خط نسخ در نسخه خطی موجود در موزة کتابخانة آستان قدس رضوی نمونه .1تصویر

های امام علی )ع( در مخزن نسخ  ها و نامه خطبه   ةالبلاغه دربرگیرندترین نسخ خطی نهجای از قدیمی نجینهگهمچنین  

  521مربوط به رمضان سال    البلاغهجترین نسخه نهشود و کتابت قدیمیخطی و نادر کتابخانه ملی ایران نگهداری می 

 هجری قمری است.

موسی مشهور به سیدرضی و شریف  بنبوالحسن محمدبن حسینانسخه خطی »نهج البلاغه« گردآوری شده توسط  

خلیل بنابوالقاسم بن موسیهجری قمری است و کاتب این نسخه قدیمی محمدبن   521تاریخ کتابت رمضان    .رضی است

هجری قمری است و این    708نوشته شده است. حواشی این نسخه نفیس به دست خط سید حیدر آملی در سال  

 نسخه از جهت قدمت اهمیت دارد. 

شعروه  هجری قمری است و بن اسعدبن محمدبن   631به سال    البلاغه« متعلقهای نفیس »نهجیکی دیگر از نسخه 

صفحات متعدد این نسخه    کاتب این نسخه است که به خط محقق و نسخ بر روی کاغذ سمرقندی نوشته شده است.

  سازی زنجیری است که به زرهای اسلیمی و ختایی با جداول متداخل و تسمه زرین و گره دارای مذهب مرصع با طرح

ها  کتابت شده، در آغاز برخی خطبه   من خط به له علیه السلم«   »وله علیه السلم«و یا »و  ه خط نسخ »منها«،لاجورد ب  و

های مضاعف  شود و در صفحات اختتام مذهب مرصع با کتیبه های کوتاه مشاهده می نیز شمسه مذهب مرصع با شرفه

   یسی شده است.نوهای مذهب مرصع که به زر و لاجورد رنگه متناظر صدرو ذیل، شمسه
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  704محمد زید اشاره کرد این کتاب متعلق به سال  بنتوان به کتابت علیالبلاغه« می از دیگر نسخ نفیس خطی »نهج

ای تزئینات این نسخه نفیس با جلد تیماج دو رویه عنابی و قهوه  .است  سمرقندی   کاغذ  و  نسخ  خط  وهجری قمری  

نویسی مؤلف رنگه  کتیبه، عناوین و  صفحه سراسر مذهب با شمسه و دوروشن، دارای جدول به زر، آغاز نسخه یک  

ها به زر است. این نسخه از جهت قدمت و  جلی به زر از دوره ایلخانی، نشان  نویسی محررسفید ابی محرر، عناوین رنگه 

از دیگر نسخ خطی است که کتابت آن محمابیبن»دعاءالصباح« علی   تزئینات اهمیت دارد. درضا تبریزی  طالب )ع( 

صفحات اول و دوم میان سطور    است. خط نسخ و کاغذ ترمه است و تزئینات متن در سرفصل ها با مرکب قرمز، در

سیاه و قرمز و آبی، جدول    جدول دور سطور زر و  خطوط افقی زر و مشکی  طلااندازی، در بقیه صفحات میان سطور 

 خارجی زر و مشکی است.

 یریگجه ینت

اسم    -1:  ساختار کاربرد این اسم ازجمله اینکه  ل یبا تحل  دارد که  البلاغه نهج تنویع معانی در بارزی دراسم تفضیل نقش  

اسم    -4  ؛و تمییز مِن    و بدوناسم تفضیل نکره    -3  ؛من با   و همراهاسم تفضیل نکره    -2  ؛ تفضیل مضاف به اسم جنس

توان پی به معنای آن  می  ،اسم تفضیل به شکل جمع  -6  ؛اسم تفضیل معرّف به ال  -5  ؛زیی با تم   و همراهتفضیل نکره  

آن از معنای   و حالاتساختار    بهباتوجهانجام شده    ی های بررس  بهباتوجه  از موارد  ی اری در بستفضیل  برد؛ چراکه اسم  

که مورد بررسی این    البلاغهنهج  ی هادر نامهکه    است  کاررفتهبهخود    یق یرحقیغ  ی و در معناتفضیلی خود خارج شده  

  ها راه   نیتراز مهمیکی  است و توجه به این ساختار    کاررفته به مختلف فوق    ی هادر حالت پژوهش بوده است اسم تفضیل  

  باشد می گونه نکات  این  کارگیری به به معنای جدید مستلزم    افتنیو دست است    سخنصاحب  موردنظربرای کشف معنای  

ساختار اسم تفضیل در کاربرد  موردی چندین نامه به تحلیل    در مطالعهاین بحث که  با استخراج اسم تفضیل    در خلال

البلاغه حاکی از این  ت. بازشناسی نوع خط در نسخ خطی موجود از نهجپرداخته شده اس   یقیرحقیو غمعنای حقیقی  

 البلااغه استفاده شده است.است که خط نسخ بر دیگر خطوط برتری داشته و بیشتر در نگارش نهج 
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